
 
 
 

ايران زمين تاريخ وز در گذشت بزرگمردرچھاردھم اسفند ماه سال  
 دکتر محمد مصدق

 
جھان و به  بستز جھان زمين چشم اايران تاريخ بزرگمرد  دکتر محمد مصدق پيشل  سا سهچھل و     

 ل ايرانکه زندگی پر بار خود را در راه آزادی و استقلااز تبار سياوش  بزرگمردی . ابديت پيوست
کردن  جنبش ملی. تا ملت در بند ايران آزاد گردد و برسرنوشت خويش و کشورش حاکم گردد  گذرانيد

ازروی نھادھای اقتصادی ،  را" ربريتانيای کبي" دست استعمار  به رھبری مصدق بزرگ صنعت نفت
ملت ھای  و ھمچنين موجب بيداری نمود کوتاه کشورمان دينی ای وتا اندازهنظامی  ، سياسی ، فرھنگی 

در خطر  از دست رفته ومشروع خود را  استعمارگران که منافع نا.  گرديدآسيا و آفريقا بويژه خاورميانه 
بيست و  ننگين مزدوران داخلی خود با کودتای عوامل وتوسط نابودی می ديدند دست به دست ھم داده و

 حاکمال بر ايران ست و پنجرا بمدت بيس استبداد سلطنتیملی را ساقط و حکومت  تھشت مرداد دول
مصدق بزرگ در بيدادگاه نظامی به سه سال حبس محکوم و بقيه عمر با ارزش  ، پس از کودتا. نمودند 
گذراند و وصيت نمود که پس از مرگش درکنارمزارجانباختگان راه  به تبعيد در روستای احمدآباد را خود

                                                                                د آزادی سی تيردرابن بابويه دفن شو
 اجازه نداد تا به وصيت او جامه عمل، محمد رضا شاه ولی پس از درگذ شت اين بزرگمرد ايرانزمين 

                                                                                           دادفرمان  ،يده شودپوش
" زنده و مرده مصدق ھمان احمدآباد"                                  
 

چه در زمان  و خواھد بودنام مصدق بزرگ ھمواره موجب وحشت خودکامگان و وطن فروشان بوده 
را  خزعبلاتی استفاده نموده ومحمد رضا شاه تا زنده بود از ھرفرصتی .  مرگحيات و چه پس از 

آيت . آيت الله کاشانی مصدق را ملحد و مستحق کشتن می دانست .  عليه او بکار ميبرد و کردهرھم س
:        عليه ملت گرائی چنين گفت  سخنرانیالله خمينی حتا ازبردن نام اوپروا داشت چنانچه در يک   

 
مسلم نبود می خواست به اسلام سيلی بزند ولی خداوند سيلی را نگذاريد نامش را ببرم او "
" ه او زدب  

از آستين آنھا درآمد و با که در اين مورد روحانيون بايد از آمريکا سپاسگزار باشند که دست خدا    
ت که  سئوالی اس زد حال چگونه آمريکا شيطان بزرگ ناميده ميشود مصدقسيلی را به  کودتا خود  

                                                             . به آن پاسخ دھند  خود که آقايان روحانی بايد
 

در راستای مردمسالاری است  يک ملت نماد انديشه سياسی نه بت است و نه يک تابو بلکه او مصدق
است ، مصدق  برای رسيدن به آزادی و عدالت اجتماعی ، مصدق سمبل سده ھا مبارزات ملت ايران 



صدق شرف يک ملت کھنسال است که سياست است ، م جھاندموکراسی و اخلاق در روح  رمظھ
.  ستبرای حقوق پايمال شده خود قرن ھا مبارزه کرده و بھترين فرزندان خود در اين راه فدا نموده ا

بوده و ھست  مکتبی را پايه گذاری نمود که ھدف و آرزوی ھر ايرانی پاک نھاد  مصدق  
و يا از روی  بودهر اشتباه دکتر مصدق به بن بست رسيده بود سخت د: آن کسانی که می گويند 

رين قدرت ھای جھان عليه او بسيج تديگر نيازی نبود که تا بزرگ داگر چنين بو. غرض می گويند 
طرح ريزی کرده و توسط  برنامه کودتای ننگين بيست و ھشت مرداد را ، شوند و با بی شرمی تمام

امه دولت مصدق ايران در دام عده ای ھم می گويند با اد. به اجرا در آورند  عوامل داخليشان
شما يا خودتان را فريب می دھيد و يا اينکه می  : گفت نيز کمونيست ھا می افتاد که بايد در پاسخ آنھا 

با مرگ استالين ديکتاتور اتحاد جماھير . خواھيد خيانت طراحان و مجريان کودتا را موجه جلوه دھيد 
. سياسی روسيه سخت بحرانی شده بود  اوضاع" گ بکا " شوروی سوسياليستی و اعدام بريا رئيس    

آمريکا کومت خود نمی خواستند بھانه ای به دست دولتمردان روسيه برای نثبيت پايه ھای لرزان ح
بيداری ملت ھای خاورزمين شده و منافع  ھبری دکتر مصدق موجبراز آن گذشته ادامه . بدھند 

بھمين جھت سران شوروی در خفا با . نامشروع امپريالسيتھای شرق و غرب را بخطر انداخته بود 
به ايران  پيروزی کودتا بلافاصله يازده تن طلای بدھی خود از چنان که پسبودند  انجام کودتا موافق

                                                       . نداختاز بابت جنگ جھانی دوم به دولت کودتا پرد را
دفاعيات پيشوای بزرگ نھضت ملی ايران در بيدادگاه نظامی اشاره می شود  درخاتمه به گوشه ای از

نظام بيدادگری تا ايران دوستان و آزاديخواھان با توجه به آن برای رھائی از زير سلطه استبداد و 
                                                     : ينه يک ھمبستگی ملی را بوجود آورندزم ،ولايت فقيه 

 
به من گناھان زيادی نسبت داده اند ، ولی من خود می دانم  يک گناه بيشر ندارم و آن اين است که   «

  ر تمام مدت تسليم تملايات خارجيان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کردم  و د
زمامداری خود از لحاظ سياست داخلی و خارجی فقط يک ھدف داشته ام و آن اين بود که ملت ايران 

. بر مقدرات خود مسلط شود و ھيچ عاملی جز اراده ملت در تعيين سرنوشت مملکت دخالت نکند   
تقلال کامل ممکن رسيدم که جز تأمين آزادی و اسپس از پنجاه سال مطالعه و تجربه به اين نتيجه 

نيست که ملت ايران بر مشکلات و موانع بيشماری که در راه سعادت و عظمت خود دارد غلبه کند و 
                                                         . برای نيل به اين منظور تا آنجا که توانستم کوشيدم 

 ت و ھرگز فراموش نمی شود و سرنوشت ولی من مطمئنم که نھضت ملی ايران خاموش نشدنی اس
                                            .افراد در مقابل حيات و استقلال ملل بی ارج و بی ارزش است 

تنھا آرزويم اين است که ملت ايران عظمت و اھميت نھضت خود را بخوبی درک کند و به ھيچ 
اميدوارم که تمام طبقات و آحاد و افراد  . ست نکشد که رفته است دصورت از تعقيب راه پرافتخاری 

 از پير و جوان ، پيرو ھر مسلک و مذھب و دين ، در ھر شغل و مقام  اين معنی را بخوبی درک 
                                                                                                            ». کنند 

 
از جور و ستم نظام حاکم بر ميھن  چون برپا خاسته اندجوانان ايران زمين زن و مرد  نواکن

 ، حفوق ملت ناديده گرفتنبا  دست اندر کاران نظام ولايت فقيه . لبشان رسيده است رجان ب دربندشان
 متبه حکو جز اقليتی وابسته ندرواج داده اجور و ستم و بی عدالتی را بشدت تمام در سراسر کشور 

.  ھستند بی عدالتی و رنج و عذاب فقر، گرفتارکه در ناز و نعمت بسر می برند اکثريت ملت ايران 
نخست  ،دن به سعادت و عظمتيبرای رس: گفته اند   ھضت ملی ايرانن بزرگ ھمانگونه که پيشوای
عقيده و  ھر بايد بانخست  ، ھدف مقدس اين برای رسيدن به. را تأمين نمود لبايد آزادی و استقلا

ک صف گرد آئيم و با گسترش جنبش نوينی که زنان قھرمان و جوانان يمسلک و دينی که داريم در
بدست آوريم و شرنظام استبدادی  را آغاز کرده اند حقوق پايمال شده خود ماندلاور و کارگران غيور

             .                                 پاک نمائيمولايت فقھا را برای ھميشه از سرزمين نياکانمان  
                                                  



 
 
 

 درود به روان پاک دکتر مصدق پيشوای بزرگ نھضت ملی ايران
به روان پاک جانباختگان راه آزادی و استقلال ايرانزمين ددرو  

مانبه زنان و مردان مبارز داخل کشور ددرو  
یزندانيان سياس به درود  

 
 

ھشت خورشيدیه يکھزار و سيصد و ھشتاد واسفندما سيزدھمشنبه پنج  
 

                     مھران اديب


